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 چکیده 

ههای  ترین عناصر داستانی است که،، بیهانگر ویی هی   شخصیت از مهم

ههای  ساختاری و  فتمان حاکم بر فضهای داسهتان اسهتخ شخصهیت    

های های جامع، شناختی و بازنماییِ شخصیتانی بازنمود ویی یداست

ها هستندخ جایگاه زنهان در ادبیّهات کههن ایهران،     واقعیِ زند ی انسان

 در یر با عرف عمومی حاکم بر بیهن  اجتمهاعی جهامو بهوده اسهتخ     

های زن در ادبیّات ایران پس از مشروطیت نق  و حضوری شخصیت

هها به، زنهان ترییهر     رمانان مذکر داسهتان یافتند و محوریت قه رنگپر

ههای  یافتخ بسیاری از داستان نویسان معاصر، چندین تن از شخصیت

اندخ حسین سناپور یکی های خود محور کار قرار دادهزن را در داستان

آیهی، بها تکیه، بهر وقهایو      از نویسند انی است ک، در رمان ویران مهی 

توصهی  اعمهاو و رفتهار    سیاسی و اجتماعیِ دهۀ هفتهاد تههران، به،    

روش پیوه  در این مقال،، توصیفی  پرداخت، استخ های زنشخصیت

در  ای و یادداشهت بهرداری اسهتخ   تحلیلی بر پایۀ مطالعات کتابخان، -

تحلیل نق  و جایگاه زنان در ساختار اجتماعیِ شههری  ب،  ،این  فتار

ههای  پردازی زنان از منظر شهیوه دهۀ هفتاد پرداخت، شده و شخصیت

پردازی، اصلی و فرعی، ساده و جامو، ایستا و پویا، قراردادی شخصیت

رسهد نویسهنده، بها در یهر کهردن      به، نظهر مهی    و خخخ بیان شده استخ

های سیاسی دهۀ هفتاد، به، نقهد   های زن داستان در فعالیتشخصیت

های حاصهل از آن پرداخته، اسهتخ زنهان داسهتان در      سیاست و بازی

شهیو    ههر دو  نویسهنده از انهدخ  مردان قهرار  رفته،  تقابل با یکدیگر و 

غیر مسقیم اسهتفاده کهرده اسهتخ شهیو       مستقیم و پردازیشخصیت

 هویی  ته    فتگهو،  عمل و رفتهار، نها ،   پردازی زنان از طریقشخیت

اسهتخ   ، توصهی  محهیو و قیافه، رهاهری    جریان سیاو ذهن ،درونی

 استخ ها بر مضمون داستان غلب، پیدا کردهپرداخت شخصیت

 های کلیدیواژه

 آیی، حسین سناپورپردازی، زنان، ویران میداستان معاصر، شخصیت

 

 مقدمه

پردازان و منتقهدان اد  داسهتانی، تعهاری  متعهددی در بها       نظری، 

اندخ اشتیاق بشر بهرای شهناخت   های آن بیان کردهشخصیت و ویی ی

 ها داستان رنگ کردن شخصیت را درو درونیات آدمی، زمینۀ پراذهان 

 

 

عامل شخصیت محوری است ک، تمامیت قص، بهر مهدار   » فراهم کردخ

 اندیش، و عواط   ها،نویسند ان از طریق شخصیت خ[1]«چرخدآن می

که، بهرای    ههایی را خلق چنین شخصیت» بخشندخخود را عینیت می

کننهد،  خواننده در حوز  داستان تقریباً مثل افهراد واقعهی جلهوه مهی    

پهردازی در داسهتان   شهیو  شخصهیت   خ[2«]نامندی میپردازشخصیت

پهردازی به، شهیو     ممکهن اسهت نویسهنده از شخصهیت     متعدد استخ

ها مسقیم استفاده کندخ در این شیوه نویسنده ب، ارائۀ صریح شخصیت

ها را پردازد، یا اینک، از زاویۀ دید فردی در داستان، دیگر شخصیتمی

یم نویسنده معمولاً با کلی  ویی، در شیو  مستق» خ[3سازد]نمودار می

تعمیم دادن و تیپ سازی فرد مورد نظر خود را به، خواننهده معرفهی    

غیر مستقیم نویسنده شخصیت داسهتان را، در  در شیو   خ[4«]کندمی

از طریهق اعمهاو،    سازد و خواننده  کاری نمایان میحین عمل و انجا

-می پی هاشخصیت ویند، ب، شناخت میکنند و میچ، ک، نرفتار و آ

در  خ[5کننهد] استفاده می شیو  نمایشیبردخ بیشتر نویسند ان از این 

پردازی ب، شیو  غیر مسقیم نویسنده از کن ،  فتهار، نها ،   شخصیت

ههای   محیو، وضعیت راهری، توصهی  و خخخ در پرداخهت شخصهیت   

 خ[6برد]بهره می

هها  شخصهیت خخخخخ نویسنده ممکن است، از روش بینابین برای معرفهی  

در سهاخت و   استفاده کندخ هم از عمل داستانی و هم شرح و تفسهیر، 

ههای معرفهیِ    یردخ یکهی دیگهر از روش  ها بهره میپرداخت شخصیت

افکهار،   در ایهن روش، » ها، ب، شیو  جریان سیاو ذهن استخشخصیت

آنگون، ک، در - احساسات و خاطرات، ب، شکلی تصادفی و درهم ریخت،

-از روش خ[7]«شهود ب، نمای   ذاشت، می -دن ذرذهن شخصیت می

 هویی  تهوان از حهدین نفهس و ته     های ارائۀ جریان سیاو ذهن می

  درونی نا  بردخ

همچون: اصهلی و   های  ونا ون ب، انواع مختلفی،شخصیت از جنب،خخخخخ

فرعی، ایستا و پویا، ساده و جامو، قراردادی، قهالبی، نهوعی، نمهادین،    

  همۀ این موارد توضیح دربار قسیم بندی شده استخهم، جانب، و خخخ ت

 تهوان  فهت:  ا به، طهور خهصه، مهی    خهار  اسهت امّه   از حوصلۀ مقال، 

 یهرد و موضهوع   شخصیت اصلی، در محوریت مرکز داستان قهرار مهی  

های داستان نق  فرعهی  داستان مربوط ب، اوستخ برخی از شخصیت

ن شناسهایی  حضور شخصیت فرعی در داستان است که، باعه  » دارندخ

  یریشخصیت فرعی، ب، روند شکلخ [8«]شودشخصیت اصلی می
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